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عصری جدید در بازار منطقه‌ای انرژی
 توافق سوآپ گاز ترکمنستان و ترکیه، علاوه‌بر تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی ایران، می‌تواند 

به کاهش اثربخشی سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا منجر شود 

گــروه بیــن الملل- تحــولات ژئوپلیتیکــی و 
پویایی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در ســال های 

اخیر و تشــدید رقابت میان تولیدکنندگان انرژی 

برای ســهم‌گیری از بازارهای نوظهور سبب شده 

تا جمهوری‌های آســیای مرکزی بــه فرصت‌های 

جدیدی برای کاهش وابستگی خود به بازارهای 

سنتی و خروج از حصار اقتصادی دست یابند.در 

همین باره در روزهای اخیر توافقی مهم در عرصه 

انرژی منطقه شکل گرفته که می‌تواند بر معادلات 

گازی از آسیای مرکزی تا قفقاز تاثیر قابل توجهی 

بگذارد.  بر اســاس این توافق شــرکت دولتی گاز 

ترکمنستان »ترکمن گاز« و شرکت دولتی خطوط 

لوله ترکیه »بوتاش« توافقنامه‌ای را برای صادرات 

گاز طبیعی از ترکمنســتان به ترکیه امضا کردند.  

بر اساس گزارش رســانه‌های ترکمنســتان که به 

مکالمه تلفنــی قربانقلــی بردی‌محمداف، رئیس 

شورای ملی ترکمنستان اشاره دارد، عشق‌آباد با 

تهران بــرای ترانزیت گاز ترکمنســتان به ترکیه از 

طریق ایران و با اســتفاده از طرح ســوآپ به توافق 

رسیده است. این صادرات گاز قرار است از تاریخ 

اول مارس 2025 آغاز شود.مقامات ترکمنستان 

و ترکیه هنوز اطلاعاتی دربــاره حجم و قیمت گاز 

صادراتی ترکمنســتان بــه ترکیه ارائــه نکرده‌اند 

اما در اکتبر ســال گذشــته، مراد آرچایف، معاون 

رئیس شــرکت دولتــی گاز ترکمنســتان »ترکمن 

گاز«، اعلام کــرده بود که ترکمنســتان قصد دارد 

صــادرات گاز طبیعــی بــه ایــران را در چارچــوب 

توافقات با تهران و آنکارا به 40 میلیارد مترمکعب 

در ســال افزایش دهد.قربانقلی بردی‌محمداف، 

رئیس شــورای ملی ترکمنســتان نیز اعلام کرده 

که این کشور پیشــنهاد احداث خط انتقال برق از 

نیروگاه ماری به مرز ایران در مسیر ماری-مشهد 

را مطرح کرده اســت. بــردی محمــداف گفت که 

تمــام مذاکــرات لازم انجام و ســند مربوطــه امضا 

شــده و این پروژه توسط شــرکت‌های ایرانی اجرا 

خواهد شــد.ایران و ترکیه در حال حاضر توســط 

یک خط لوله گاز با ظرفیت 14 میلیارد مترمکعب 

در سال به یکدیگر متصل هســتند، اما ترکیه تنها 

9.6 میلیارد مترمکعب در ســال از ایران گاز وارد 

می‌کند. ایران می‌تواند ســالانه حــدود 14 تا 18 

میلیــارد مترمکعــب گاز از ترکمنســتان دریافــت 

کند.پیــش از ایــن مذاکراتــی برای صــادرات گاز 

ترکمنســتان بــه ترکیه از طریق ســوآپ بــا ایران و 

جمهوری آذربایجان انجام شده بود و شرکت‌های 

ترکیــه و آذربایجان حتــی توافقنامــه‌ای را در این 

زمینه امضا کرده بودند.همچنین طبق قراردادی 

که در خــرداد 1401 بین ایروان، ترکمنســتان و 

آذربایجان امضا شــد، توافق شــد حدود ۱.۵ تا ۲ 

میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان از مسیر ایران 

به آذربایجــان منتقل شــود و ایران بخشــی از این 

گاز را به عنوان حق ترانزیت یا ســوآپ فی بردارد.

علاوه‌برایــن، در ژوئــن 2024، شــرکت دولتــی 

نفت جمهــوری آذربایجان )SOCAR( و شــرکت 

دولتی گاز ترکیــه )بوتاش( توافقنامــه‌ای را برای 

همــکاری در زمینه صــادرات گاز ترکمنســتان از 

طریق جمهــوری آذربایجان و کشــورهای ثالث به 

ترکیه امضــا کردند.برخی کارشناســان معتقدند 

که زیرساخت‌های خطوط لوله بین ترکیه و ایران 

برای دریافت گاز ترکمنستان نیاز به به‌روزرسانی 

و ارتقــا دارنــد. بــا توجه بــه این کــه خط لولــه گاز 

ترکیــه و ایران به طــور کامل مــورد اســتفاده قرار 

نمی‌گیــرد، ترکمنســتان می‌تواند حــدود 4 تا 5 

میلیارد مترمکعب گاز را بدون نیاز به به‌روزرسانی و 

افزایش ظرفیت خط لوله موجود، از طریق ایران به 

ترکیه صادر کند. از طرفی، با توســعه خطوط لوله 

تا مرزهای ترکمنســتان، گاز بیشتری در کمترین 

زمان ممکن به ترکیه انتقال داده خواهد شد. 

اروپا مقصد نهایی گاز ترکمنستان
با توافق جدید ترکمنستان و ترکیه برای صادرات 

گاز، جمهــوری آذربایجــان صــادرات گاز خود به 

اروپا را افزایش خواهد داد. کارشناسان معتقدند 

که ترکیــه گاز وارداتــی از ترکمنســتان را در بازار 

داخلی خود مصــرف خواهد کرد و بخشــی از گاز 

جمهوری آذربایجان را کــه در حال حاضر در بازار 

ترکیه مصرف می‌شود به اروپا صادر خواهد کرد.

این توافق ســوآپ گازی پــس از آن انجام شــد که 

در یــک دهه گذشــته کشــورهای اروپایــی دنبال 

انتقال گاز آســیای مرکزی بــه قاره ســبز بودند تا 

بتوانند بخشــی از نیازهــای انرژی خــود را از این 

طریق جبران کننــد. از این رو، احــداث خط لوله 

انتقال گاز از بســتر دریــای خزر مطرح شــد اما به 

دلیل زمان‌بر بودن و ســرمایه‌گذاری هنگفتی که 

این پروژه داشــت، غربی‌ها نیز از این کار منصرف 

شــدند و به مســیرهای جایگزین از جملــه انتقال 

گاز مایــع از کشــورهایی مانند قطــر و آمریکا روی 

آوردنــد. در شــرایط کنونــی هــم اروپایی‌ها قصد 

دارند با ترانزیت گاز ترکمنســتان به ترکیه و از آن 

جا به مقصد اروپــا، مایحتاج انرژی خــود را تامین 

کنند.  بنابراین، توافق ســوآپ گاز ترکمنســتان و 

ترکیه، مزایــای قابل‌توجهی برای اروپــا به همراه 

دارد. ایــن توافــق بــه اروپــا امــکان می‌دهــد تا با 

دسترســی به گاز ترکمنستان، وابســتگی خود به 

تامین‌کننــدگان ســنتی ماننــد روســیه را کاهش 

داده و امنیت انرژی خود را تقویت کند. همچنین، 

ورود گاز ترکمنستان به بازار اروپا می‌تواند رقابت 

را در بازار انرژی افزایش داده و به کاهش قیمت‌ها 

و بهبود شرایط برای مصرف‌کنندگان منجر شود.

این توافق می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های انرژی 

و تقویت همکاری‌های اقتصادی و سیاســی میان 

اروپا، ترکیه، ایران و ترکمنستان منجر شود که در 

نهایت به ثبات و امنیــت منطقه‌ای کمک می‌کند. 

همچنین این توافق می‌تواند در چشــم انداز خود 

به اروپا در تامین پایدارتــر و متنوع‌تر انرژی کمک 

کرده و به بهبــود امنیت و ثبات انــرژی در این قاره 

منجر شود.از آن جا که پیش‌بینی می‌شود اروپا در 

دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا چالش 

هایی بــا آمریکا خواهد داشــت، لــذا اتحادیه اروپا 

درصدد اســت با تنوع بخشــی به بازارهای انرژی 

از زیر بار فشــارهای واشــنگتن خارج شود. پس از 

شــروع جنگ اوکراین که صادرات گاز روســیه به 

اروپا قطع شد، آمریکا از این فرصت استفاده کرد و 

با به دست گرفتن بازار اتحادیه، گاز خود را به بهای 

چهار برابری به شــرکای اروپایــی فروخت که این 

مسئله خشــم رهبران اروپایی را به همراه داشت. 

بنابراین، ترامپ که بــا اعمال تعرفه به کالاهای 

اروپایی دنبال اخاذی از متحدانش است، بعید 

نیســت که در آینده از اهرم نفــت و گاز نیز برای 

تحت فشار قرار دادن اروپایی ها استفاده کند.     

دهن‌کجی به کمپین فشار حداکثری
با توجه به این که دولت ترامپ بار دیگر سیاست 

فشار حداکثری علیه ایران را به کار گرفته و تلاش 

می‌کند تا این کشور را از بازارهای انرژی در منطقه 

و جهان کنار بگذارد، لذا توافق سوآپ گازی میان 

ترکمنستان و ترکیه می‌تواند تاثیرات مهمی در 

شکست سیاست »فشار حداکثری« داشته باشد.

این توافــق، با تقویت نقــش ایران بــه‌ عنوان یک 

مسیر ترانزیتی کلیدی در منطقه، ظرفیت‌های 

ژئوپلیتیکی کشــور را در حــوزه انــرژی افزایش 

خواهــد داد.علاوه‌برایــن، این توافــق می‌تواند 

آثار تحریم‌های غرب را خنثی کرده و مسیرهای 

جایگزینی را در تجــارت بین‌المللی ایران ایجاد 

کنــد. همچنیــن، ایــن توافــق بــه ایــران امکان 

می‌دهد بــا دریافت حق ترانزیــت و بهره‌برداری 

از زیرســاخت‌های موجــود، منافــع اقتصــادی 

قابل‌توجهی کسب کند. این موضوع می‌تواند به 

بهبود اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به منابع 

درآمدی تحت تحریم کمک کند.از سوی دیگر، 

ایــران می‌تواند بــا دریافت گاز از ترکمنســتان و 

عرضه آن به ترکیــه، بخشــی از نیازهای داخلی 

خود را تامین کرده و از این طریق امنیت صادرات 

انــرژی خــود را افزایش دهد.همچنیــن اجرای 

این توافق، تعاملات ایران با کشورهای همسایه 

مانند ترکمنســتان و ترکیــه را تقویت کــرده و به 

بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با این کشورها 

منجر می‌شــود. از ایــن رو، این توافقــات انرژی 

می‌توانــد به عنوان پــروژه‌ای بلندمــدت در نظر 

گرفته شود که در آینده با افزایش ترانزیت گاز و 

حتی احداث خطوط لوله برای تســهیل انتقال 

این انرژی غنی به اروپا، ایران و آسیای مرکزی و 

قفقاز را به هاب انرژی در جهان تبدیل کند.ایران 

با داشتن 42 تریلیون مترمکعب و ترکمنستان با 

7 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی، می‌توانند در 

تامین نیازهای گازی اروپا و حتی شرق آسیا 

نقش مهمــی ایفا کنند و در نتیجه با توســعه 

این کریدورهای ترانزیتی، ایران به شــاهراه 

اتصال شــرق به غرب تبدیل خواهد شــد. از 

طرف دیگر، اجــرای توافق ســوآپ گازی از 

مسیر ایران، سایر پروژه های رقیب انتقال گاز 

مانند ترانس-خزر را تضعیف کرده و جایگاه 

ایران را در بازارهای انرژی ارتقا خواهد داد.

بنابراین، این گونه توافقات نشــان می‌دهد 

که حــذف ایــران از بازارهای انــرژی امکان 

پذیر نیســت و همان گونه که سیاست فشار 

حداکثــری در دولــت اول ترامپ شکســت 

خورد، این بار هم قطع صادرات انرژی ایران 

ممکن نخواهد بود. 

اروپا، آمریکا را رقیب می‌بیند، نه متحد!
دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ باعث تغییر نگرش اروپا به ایالات متحده شده است. بر 

اساس نظرسنجی اخیر، بسیاری از کشورهای اروپایی که سابقاً آمریکا را متحد استراتژیک 
خود می‌دانستند، اکنون آن را صرفاً یک »شریک ضروری« یا حتی »رقیب« تلقی می‌کنند

نتایــج تازه‌تریــن نظرســنجی شــورای روابط 

خارجی اروپــا که با همــکاری مؤسســه‌هایی 

 Datapraxis، YouGov، Norstat همچون

نشــان  شــده،  انجــام    Rating Group و 

می‌دهد کــه تصــور دیرینــه »آمریــکا به‌عنوان 

متحد طبیعــی و همیشــگی اروپا« بــا آغاز دور 

دوم ریاســت‌جمهوری دونالد ترامپ، بیش از 

پیش رنگ باخته اســت. طبــق داده‌های این 

نظرســنجی، اکنــون بخــش قابل‌توجهــی از 

اروپایی‌ها، ایالات متحده را صرفاً »یک شریک 

ضروری« یا حتی »رقیب« می‌بینند. نکته مهم 

آن‌که این تغییر نگاه، در کشورهایی که زمانی 

رابطه‌ای بسیار نزدیک با واشنگتن داشتند نیز 

مشهود است و نشــان می‌دهد اعتماد پیشین 

به‌راحتی بازنخواهد گشت.

بررسی نظرســنجی منتشرشــده حاکی از آن 

اســت که انگلیــس – کشــوری که ســال‌ها به 

داشــتن »روابط ویــژه« بــا آمریکا شــهره بود – 

تنها حــدود ۳۰ درصد پاســخ‌دهندگان هنوز 

ایالات متحده را متحــد می‌دانند، درحالی‌که 

نزدیک به ۴۵ درصد آن را »شــریک ضروری« 

و حدود ۱۵ درصــد »رقیب« تلقــی می‌کنند. 

در فرانسه هم اوضاع چندان متفاوت نیست: 

تقریبــاً ۲۵ درصد آمریکای ترامــپ را »متحد« 

می‌بیننــد و حــدود ۲۰ درصــد آن را »رقیب« 

تلقی می‌کنند. آلمان نیز با نســبت مشــابهی 

از تردیــد روبه‌روســت؛ نزدیــک بــه نیمــی از 

پاســخ‌دهندگان )۵۰ درصد( آمریکا را بیشتر 

یک »شریک ضروری« دانسته‌اند تا یک متحد 

استراتژیک. در اروپای شرقی، اوضاع اندکی 

متفاوت است. برای مثال، در اوکراین نزدیک 

به نیمی از پرسش‌شوندگان )حدود ۴۵ تا ۵۰ 

درصد( همچنــان آمریکا را متحــد می‌دانند؛ 

امــری که می‌تــوان آن را ناشــی از نیاز شــدید 

این کشور به حمایت نظامی و سیاسی ایالات 

متحده در مواجهه با تهدیدهای روسیه تفسیر 

کرد. بااین‌حــال، حتی در لهســتان و رومانی 

– که ســنتاً تمایــل بالایی بــه رابطــه امنیتی با 

واشنگتن داشته‌اند – افرادی که آمریکا را متحد 

واقعی می‌پندارند، به‌شــکل محسوسی کاهش 

یافته و به حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد رسیده اند.

یکی از عوامل کلیدی در شــکل‌گیری این نگاه 

جدید، سیاست »اول آمریکا«ی ترامپ است که 

در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش، با خروج 

از توافق‌هــای بین‌المللی مهم )برجــام، پیمان 

پاریس( و اعمال تعرفه‌های تنبیهی بر کالاهای 

اروپایــی، نشــان داد چندان به تعهدات ســنتی 

فراآتلانتیک پایبند نیســت. اکنون که دور دوم 

ریاســت‌جمهوری ترامــپ آغاز شــده، بســیاری 

از رهبــران اروپایی و افــکار عمومــی نگران‌اند 

این رویکرد یک‌جانبه تشــدید شود و اختلافات 

تجاری و سیاســی میان واشــنگتن و بروکســل، 

بیــش از پیش بــالا بگیــرد. ازایــن‌رو، روندی از 

»خودمختاری اســتراتژیک« در اروپا آغاز شــده 

که به‌دنبال کاهش وابستگی دفاعی و اقتصادی 

به آمریکاست.

در همیــن راســتا، کشــورهای اروپایــی به‌طــور 

فزاینــده‌ای بــه ایجــاد ســازوکارهای جایگزین 

برای مقابله بــا تحریم‌ها و تصمیمــات یک‌جانبه 

آمریــکا روی آورده‌انــد؛ از جملــه ســازوکارهای 

مالی مستقل  یا تلاش برای تقویت صنایع دفاعی 

مشــترک. اگرچه این اقدامــات در عمل هنوز به 

بلوغ کافــی نرســیده‌اند، اما صرف طــرح چنین 

ابتکاراتــی نشــان می‌دهــد اعتمــاد گذشــته به 

واشــنگتن، دســت‌کم در کوتاه‌مدت بازســازی 

نخواهــد شــد. بااین‌همــه، نباید فرامــوش کرد 

کــه پیوندهــای امنیتــی، اقتصــادی و فرهنگی 

میان اروپــا و آمریکا چنان در هم تنیده اســت که 

هیچ‌یک از دو سو حتی اگر بخواهند،نمی‌توانند 

به‌طور کامــل از دیگــری فاصله بگیرنــد. آن چه 

اکنون تغییر کرده، تلقی اروپایی‌ها از واشنگتن 

اســت. اروپا به این جمع بندی رسیده که آمریکا 

دیگــر »متحــد بلامنــازع« به‌شــمار نمــی‌رود و 

بیشتر »شــریکی ضروری« اســت که همکاری با 

او اجتناب‌ناپذیر است، اما اعتماد بی‌قیدوشرط 

به آن دشوار شده است.


